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              Take a look at allegorical stories and 
anecdotes in Boostan 
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Abstract 
Considering that the expression of the material in the form of anecdotes 
and stories is more effective and pleasant, Saadi  in Boostan has used the 
allegorical anecdotes in quoting the teachings and excellent moral and 
legal contents. for a better understanding of literary works,they shoud be 
analyzed, that is why it is necessary to analyze allegorical tales of Boostan 
In this research, we try to answer the question by analytical-descriptive 
method and with the aim of knowing allegorical tales of Boostan how and 
for what purpose Saadi has used allegory and to what extent allegorical 
anecdotes have been effective in the beauty of the story and the 
transmission of concepts. The results show that Saadi has been successful 
in creating allegorical anecdotes and providing appropriate and diverse 
evidence and examples, and has expressed his valuable content in the form 
of allegorical short stories in a way that is very influential on readers. The 
expression of moral teachings in the form of stories, in addition to 
etiquette, has also caused their permanence. 
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  نگاهي به داستان ها و حكايات تمثيلي در بوستان              
  

  *1پاكدلمسعود 
  

  چكيده
در بوستان براي  و دلنشين تر است، سعدي ذارتربا توجه به اينكه بيان مطالب در قالب حكايت و داستان تأثيرگ

نقل آموزه ها و مطالب عالي اخلاقي و حكمي از حكايات تمثيلي بهره برده است. براي شناخت بهتر آثار ادبـي  
بايد به واكاوي آن ها پرداخت، به همين دليل ضرورت دارد حكايت هاي تمثيلي بوستان تحليل و بررسي شود. 

و با هدف شناخت حكايت هاي تمثيلي بوسـتان بـه ايـن     در اين پژوهش برآنيم تا با روش تحليلي ـ  توصيفي 
پرسش پاسخ داده شود كه سعدي چگونه و با چه هدفي از تمثيل بهره برده اسـت و حكايـات تمثيلـي تـا چـه      

انتقال مفاهيم مؤثر بوده اند. نتايج نشـان مـي دهـد كـه سـعدي در آفريـدن        و دراندازه به زيبايي مطلب افزوده 
ارائة شاهد و مثال هاي مناسب و متنوع موفق بوده است و مطالب ارزندة مورد نظر خود حكايت هاي تمثيلي و 

    را در قالب داستان هاي كوتاه تمثيلي به گونه اي بيان نموده، كه بـر خواننـدگان بسـيار تأثيرگـذار باشـد. بيـان      
  نيز شده است.آن ها  آموزه هاي اخلاقي در قالب داستان افزون بر التذاذ ادبي، سبب ماندگاري 

   سعدي، بوستان، داستان، حكايت، تمثيل. واژگان كليدي:
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  مقدمه  .1
اثر ارزشمند سعدي، الگوي پاكيزة زبان نغـز و شـيواي فارسـي و نمونـة بـارز      » سعدي نامه«بوستان  

فصاحت و بلاغت است.حكايات تمثيلي بوستان اغلب كوتاه، آموزنده و بسيار گذار هستند. شاعر بـا  
 نگاهي نافذ و هنرمندانه به دنيا و حوادث زنـدگي و دقـت در زنـدگاني طبقـات مختلـف جامعـه از      

پادشاهان تا مردم عادي كه حاصل نشست و برخاست او با اقشار مختلف جامعه مي باشد، حكايـات  
تمثيلي بسيار زيبايي را آفريده است. از ساده ترين و تكراري ترين اتفاقات زندگي نظير مراسم سوگ 

به دسـت آورد  وعزا توانسته است حكايات جالبي را بيافريند و با نبوغ كم نظير خود بهترين نتايج را 
و درس زندگي بدهد. سعدي جهت ترغيب مردم به خوبي ها و پاكي ها و پرهيز از بدي ها و پلشتي 
ها زيباترين و ناب ترين حكايت هاي تمثيلي را بيان مي كند. باتوجه به تمايـل مـردم بـه داسـتان و     

ري كند، آمـوزه هـاي   انگيزه اي كه داستان و حكايت در خواننده به وجود مي آورد كه مطلب را پيگي
خود را در قالب حكايت هاي تمثيلي بيان مي كند. اين امر سبب مي گردد كه داروي تلخ نصيحت را 

  با شهد شيرين حكايت بياميزد و به خواننده بنوشاند.
  
  پژوهش ي پيشينه. 1-1

به ريخت شناسـي   »شگردهاي داستان پردازي در بوستان«) در مقاله اي با عنوان 1383غلام، محمد (
حكايت هاي بوستان پرداخته و به عناصري مانند شخصيت ها، گفت و گوها، پرسـش و پاسـخ هـا،    
چگونگي آغاز و انجام حكايت ها و واگوية دروني پرداخته كه با آنچه در ايـن جسـتار آمـده كـاملاً     

بـه   »بوسـتان  حكايـات تمثيلـي در  «) در مقاله اي بـا عنـوان   1384متفاوت است. تاج بخش، پروين (
بررسي ساخت و اختصاصات و عناصري كه در حكايات گذشته به طور اعم و در بوسـتان بـه طـور    
اخص بوده پرداخته است و معتقد است سعدي توانسته آنچه را كه ديده و شـنيده اسـت، بـه خـوبي     

ان، حسـيني، حسـين و سـيد   آقابراي ديگران نقل كند و خواننده و شنونده را متوجه منظورش سـازد.  
به  »بررسي جايگاه تشبيه و تمثيل در انديشه هاي تعليمي سعدي«) در مقاله اي با عنوان 1392الهام (

بررسي تشبيه و تمثيل در آثار سعدي پرداخته و به اين نتيجه دست يافته اند كه بسامد بـالاي ارسـال   
ام هاي اخلاقي خـود  المثل هاي اخلاقي در شعر سعدي حكايت از آن داردكه كه شاعر براي ابلاغ پي

به زندگي عادي مردم نزديك مي شود و از آن در اشعار خـود بهـره مـي بـرد. حسـيني كـازروني و       
بررسي فرانيازها و فراآسيب ها در شخصيت صائب تبريـزي  «) در مقاله اي با عنوان 1400همكاران (

تمثيـل  «معتقدنـد كـه    »رابر اساس ادبيات تمثيلي غزليات شاعر با تكيه بر نظرية روانشناسان انسان گ
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       هميشه يك نوع ادبي محسوب نمي شـود، بلكـه در حقيقـت شـيوه و اسـتراتژي خاصـي اسـت كـه         
  )1400:30حسيني كازروني و همكاران، »(مي توان آن را در هر نوع و شكل ادبي به كار گرفت.

  
  بيان مساله .1-2 

تامل در حكايات و داستان ها، بـه اسـتخراج   در اين جستار با مطالعة مستقيم كتاب بوستان سعدي و 
در آغاز بـه معرفـي مختصـر سـعدي و كتـاب       داستان هاي تمثيلي و بررسي آن ها پرداخته مي شود.

بوستان پرداخته مي شود. پس از آن با بهـره گيـري از منـابع مختلـف بحثـي در خصـوص تمثيـل و        
سپس با توجـه بـه طـرح انديشـه      حكايات تمثيلي كه اساس كار اين پژوهش است، مطرح مي شود.

هاي متعالي و آموزه هاي ارزنده در بوستان، علت و چگونگي بهره گيري سـعدي از حكايـت هـاي    
  تمثيلي مورد واكاوي قرار مي گيرد. 

  
  هدف تحقيق .1-3

هدف از اين تحقيق شناخت حكايت هاي تمثيلي سـعدي در كتـاب بوسـتان اسـت و اينكـه شـاعر       
  از تمثيل بهره برده و تا چه ميزاني در اين خصوص موفق بوده است. چگونه و به چه منظوري

  
  ضرورت تحقيق .1-4

  با توجه به اهميت واكاوي آثار ارزشمند ادبي و استخراج نكات ارزنده جهت شناخت هـر چـه بهتـر    
آن ها و اينكه از نگاه اين پژوهش به حكايات تمثيلي كتاب بوستان، پژوهشي مستقل و مدون كه بـر  

ساس مطالعات دانشگاهي انجام شده باشد به نظر نرسيد، انجام اين كار در نوع خود جديد اسـت و  ا
  ضرورت دارد.

  
  سوالات تحقيق. 1-5
  سعدي در حكايات تمثيلي بوستان چگونه از تمثيل بهره برده است؟ -1
  هدف شاعر از بهره گيري از تمثيل در حكايات و داستان هاي بوستان چيست؟ -2
  حكايت هاي تمثيلي بوستان تا چه اندازه به زيبايي مطلب و انتقال مفاهيم مؤثر بوده اند؟    -3
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  روش گردآوريشيوه و  .1-6
تحليلي ـ توصيفي و با ابزار مطالعات كتابخانه اي انجام شده است. در آغـاز بـه     اين جستار به روش

استخراج حكايت هـاي تمثيلـي كتـاب بوسـتان     مطالعه و يادداشت برداري از آثار مربوط به تمثيل و 
پرداخته شد. پس از آن مطالب بر اساس موضوعات مطرح شده در حكايات بررسـي و دسـته بنـدي    

   ه است.گرديد و در پايان نتايج به دست آمده تنظيم شد
   
 سعدي و بوستان  .2

و از اشـعار و   سعدي از شاعران نامداري است كه هم وطنانش هنوز بـه زبـان او سـخن مـي گوينـد     
عبارت هاي دلنشينش در گفت و گو هاي خود بهره مـي جوينـد.او را بايـد از بـزرگ تـرين سـخن       
سرايان ايران و جهان به شمار آورد. سهل و ممتنع بودن كلامش از او شاعر و نويسنده اي مردمـي و  

او برابـر كـرد و از   در ميان پارسي زبانان يكي دو تن بيش نيستند كـه بتـوان بـا    «ممتاز آفريده است. 
 »سخن گويان ملل ديگر هم از قديم و جديد كساني كه با سـعدي همسـري كننـد بسـيار معدودنـد.     

: هفده) شرايط حاكم بر روزگار آن روز شيراز سبب شده بود كه در كـلام شـيخ هـم     1376(فروغي،
د زهد بود، خرابات. زيرا اگرچه آنچه بر شهر حكومت مي كرزهد و مسجد ديده شود و هم عشق و 

ظاهر شهر تحت حكومت زهد بود امـا در بـاطن   « گاهي اوقات بازار فسق رونق بيشتري داشت.ولي 
آن فسق گه گاه بيش از زهد حكومت مي كرد. زرق و شيد كه زاهدان، صوفيان و بازاريان بدان متهم 

  ) 13: 1383زرين كوب، »(مي شدند، باطن شهر را نشان مي داد.
يكي از آثار ارزشمند سعدي است در اخلاق و تربيت كه در ده باب تنظيم شده  »سعدي نامه«بوستان 

كتابي است كه از لحاظ فصاحت و بلاغت لفظ و نبالـت  «و به ابوبكربن سعد زنگي تقديم شده است.
و فخامت معني با هيچ يك از كتاب هـاي ادبـي ايـران و حتـي بـا ديگـر آثـار سـعدي قابـل قيـاس           

  :ح)1381ناصح، محمدعلي،»(.نيست
  
  تمثيل .3

شـنونده و خواننـده    دريافت معنا به سادگي مقدور نباشـد و   بهره گيري از تمثيل سبب مي گردد كه
تمثيل با تشبيه، استعاره و كنايـه ارتبـاط تنگـاتنگي    مطلب به تأمل و دقت بيشتري بپردازند.براي فهم 

و با بياني غيرمستقيم مطـرح مـي   دارد. در تمثيل اغلب مفاهيم ذهني به مفاهيم حسي تشبيه مي شود 
. اين امر سبب مي شود كه شاعر يا نويسنده هرآنچه به صورت نامحسوس در دل يا ذهن خـود  گردد
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در مباحث ادبي فارسي و عربي اصـطلاح  . « دارد، با بهره گيري از تمثيل محسوس سازد و بيان نمايد
ه مركب، استعارة مركب، استدلال، ضرب تمثيل، حوزة معنايي گسترده اي را دربرمي گيرد كه از تشبي
حيوانات، قصه هاي رمزي و نيـز معـادل    المثل و اسلوب معادله گرفته تا حكايت اخلاقي، قصه هاي

  )1383:142(فتوحي،  .»روايت داستاني (اليگوري) در ادبيات فرنگي را شامل مي شود
  
 حكايت تمثيلي .4

درگذشـته شـيوة   «داستان، حكايت و قصه ديده نمـي شـود  در متون ادبي پيشين تفاوت چنداني ميان 
استفاده از تمثيل در قالب حكايت بسيار در خور توجه بـوده اسـت. از آن جـا كـه تمثيـل گنجـايش       
بسياري از مفاهيم اخلاقي، عرفاني، سياسي و اجتمـاعي را در خـود دارد، بسـياري از نويسـندگان و     

تواناي شيراز از آن براي انتقـال مفـاهيم ذهنـي سـود      گويندگان تراز اول فارسي به ويژه سخن گوي
  )88: 1384تاج بخش، »(جسته اند.

تمثيـل را مـي تـوان    در تمثيل نيز هماند تشبيه و استعاره، شاهد ارتباط ميان مشبه و مشبه به هسـتيم.  
مثل كسـاني كـه فقـط بـه دنيـا      «همانند استعاره مصرحه دانست كه در آن فقط مشبه به ذكر مي شود.

   )105: 1373(شميسا، » چسبيده اند، مثل كساني است كه در رهگذر سيل خانه مي سازند.
واژه هاي مثل و تمثيل را معادل همديگر دانسته و هر دو را با اصطلاحاتي نظير پارابـل،   پورنامداريان

اليگـوري  تمثيـل يـا    مي نويسد: اما فتوحي )142: 1375گوري برابر مي داند.(پورنامداريان، يفابل و ال
در اصطلاح روايت گسترش يافته اي است كه حداقل دو لاية معنايي دارد. لاية اول صورت قصـه و  
لاية دوم معناي ثانوي و عميق تر است كه در وراي صورت مي توان جست و به آن روح تمثيل مـي  

اخلاقـي،  ق تـر  گويند. نويسندگان اين تمثيل ها از خوانندگان انتظار دارند تا يك معناي ثانوي و عمي
) همچنين معتقد است 154: 1383سياسي، فلسفي يا ديني را در وراي قصه تشخيص دهند.( فتوحي، 

كه چون اصطلاح تمثيل در زبان فارسي براي دايرة گسترده اي از قالب ها و شكل هاي ادبي به كـار  
قصه اي كه دلالـت   رفته بهتر آن است كه اصطلاح تمثيل را فقط براي تمثيل داستاني يعني حكايت و

 حكايت هـاي تمثيلـي يـا    ) در اين جستار به173ببريم. (همان: ثانوي آن اهميت بيشتري دارد به كار 
  تمثيل داستاني( اليگوري) در بوستان سعدي پرداخته شده است.
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  بحث و بررسي. 5
  دادگري .5-1

در توصيه به عدالت و دادگري به طور غير مستقيم و بـا بيـان تبعـات سـرپيچي از عـدالت، هماننـد       
  نافرماني مردم و بدنامي در عالم در قالب حكايتي تمثيلي، پادشاه را به دادگستري دعوت مي كند. 

ــدل و راي  ــر از عــ ــي ســ ــا نپيچــ  الا تــ
 گريــــــزد   رعيــــــت   ز   بيــــــدادگر

  

 ايكــــه مــــردم ز دســــتت نپيچنــــد پــــ  
ــمر     ــي سـ ــه گيتـ ــتش بـ ــام زشـ ــد نـ  كنـ

  )43:1372(يوسفي،                                  
  

  
  ثمرة دادگري و بيداد .5-2
از بيان ثمره و نتيجة دادگري نيز غافل نيست و داستان تمثيلي  كوتاهي از پادشاهان عجم بيـان مـي    

كند كه بر زيردستان بيداد روا مي داشتند. شوكت و پادشاهي آن ها از بين رفته، در روز قيامت مـورد  
  ن مي كند.بازخواست قرار گرفته اند. و نتيجة دادگري را مقر داشتن در ساية عرش الهي بيا

ــم  ــروان عجـــ ــر داري از خســـ  خبـــ
ــد   ــاهي بمانـ ــوكت و پادشـ ــه آن شـ  نـ
ــر دســت ظــالم برفــت  ــين كــه ب  خطــا ب
ــر  ــن دادگــ ــر تــ ــك روز محشــ  خنــ

  

 كـــه كردنـــد بـــر زيردســـتان ســـتم      
ــد    ــتايي بمانـ ــر روسـ ــم بـ ــه آن ظلـ  نـ
ــت  ــالم برفـ ــا مظـ ــد و او بـ ــان مانـ  جهـ
ــر    ــرش دارد مقــ ــاية عــ ــه در ســ  كــ

  )59:1372(يوسفي،                               

  

  
  

  
انسان هاي ظالم غافل هستند كه هر آنچه را كه با ظلم مي خواهند به دست بياورند، با عدل به دست 

  مي آيد.
 گمــــانش خطــــا بــــود و تــــدبير سســــت

  
 كــه در عــدل بــود آنچــه در ظلــم جســت     

  )61:1372(يوسفي،                                      
  
  فروتني .5-3

تواضع و فروتني داستان تمثيلي كوتاهي از زبان قطرة باران بيان مي كنـد كـه بـه سـبب     در خصوص 
ناديده گرفتن خود در برابر عظمت دريا در دهان صدف قرار مـي گيـرد و بـه مرواريـدي گـران بهـا       
تبديل مي شود.در اين حكايت تمثيلي فروتني مورد ستايش قرار گرفتـه اسـت ولـي بـه جـاي آنكـه       
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ان اين نكته بپردازد،  قطره باران را تمثيلي از فردي كـم ارزش و فـروتن و مرواريـد را    مستقيما به بي
  تمثيلي از موجوذي ارزشمند مي داند.

ــد    ــري چكيـ ــاران ز ابـ ــره بـ ــي قطـ  يكـ
ــايي  ــه ج ــتم؟   ك ــن كيس ــت م ــه درياس  ك

ــد    ــارت بدي ــم حق ــه چش ــود را ب ــو خ  چ
ــار     ــانيد كـ ــايي رسـ ــه جـ ــپهرش  بـ  سـ
ــد   ــت شـ ــو پسـ ــت كـ ــدي از آن يافـ  بلنـ

  

 شـــد چـــو پهنـــاي دريـــا بديـــدخجـــل  
 گـــر او هســـت حقـــا كـــه مـــن نيســـتم 
 صـــدف در كنـــارش بـــه جـــان پروريـــد

 كــــه  شــــد  نــــامور لؤلــــؤ  شــــاهوار 
ــد    ــت شـ ــا هسـ ــت تـ ــتي كوفـ  در نيسـ

  )115:1372(يوسفي،                               

 
 
 

  
چـون انسـان از خـاك    در گلستان هم فروتني را يكي از ويژگي هاي انساني مي داند و معتقد اسـت  

  آفريده شده است بايد خاكي باشد و تكبر زيبندة او نيست:
 بـــــردرد پيشـــــاني پيـــــل  داگرخــــو 

 بنـــــي آدم سرشـــــت از خـــــاك دارد
 
  

ــي نيســت    ــه در وي مردم ــرد اســت آنك ــه م  ن
ــت    ــي نيســ ــد آدمــ ــاكي نباشــ ــر خــ  اگــ

  )106:1369(يوسفي،                                    

  يتيم نوازي  .5-4
باب ترغيب مردم به يتيم نوازي، خود را باخبر از درد يتيمان معرفي مي كنـد بـدان سـبب كـه در     در 

در ادامه داستان تمثيلي بسيار كوتاهي در دو بيت مي آورد در خصوص كسي  كودكي يتيم شده است.
  كه خاري از پاي يتيمي كنده است. همين كار سبب شده كه گل هاي زيادي در راه او برويد.

  كه در  طفلي  از  سر  برفتم  پدر  باشد     از   درد   طفلان     خبر   مرا 
  به خواب اندرش ديد صدر خجند  يكي    خار     پاي     يتيمي       بكند
  كزان خار بر من چه  گل ها  دميد  همـــي گفت و در روضه ها مي چميد

  )80:1372(يوسفي،   
  
  احسان و نيكوكاري .5-5

است كه احسان و نيكوكاري بسان كمندي بر گردن ديگـران مـي افتـد و آن هـا را بـا      سعدي معتقد 
احسان كننده همراه مي سازد.در داستان تمثيليي كوتاهي از گوسفندي سخن مي رانـد كـه از جـواني    
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احسان ديده است. به همين علت چپ و راست در پـي او مـي دود و همـراهيش مـي كنـد.در ايـن       
دن تاثير نيكوكاري بر گوسفند، بر آن است تا همگان را به نيكوكاري و بخشـش  داستان تمثيلي با نمو

فرابخواند.رد اينجا گوسفند مي تواند تمثيلي از آدميان باشد كه احسان و نيكوكاري آن ها را با انسان 
 همراه و همدل مي سازد.

ــوان   ــد جـ ــم آمـ ــي پيشـ ــه ره در يكـ  بـ
ــد   ــمان اســت و بن ــن ريس ــتم اي ــدو گف  ب

ــوق و   ــبك ط ــرد  س ــاز ك ــر از او ب  زنجي
ــد   ــي دويـ ــان مـ ــيش تازيـ ــوز از پـ  هنـ
ــه جــاي  ــازي ب  چــو بازآمــد از عــيش و ب
ــنش     ــا م ــرد ب ــي ب ــمان م ــن ريس ــه اي  ن

  

ــفندي دوان    ــيش گوســ ــگ در پــ ــه تــ  بــ
ــفند  ــدر پيــــت گوســ ــي آرد انــ ــه مــ  كــ
 چـــپ و راســـت پوييـــدن آغـــاز كـــرد    
 كــه جــو خــورده بــود از كــف مــرد و خويــد
ــد راي  ــت اي خداونــ ــد و گفــ ــرا ديــ  مــ

 كمنـــدي اســـت در گـــردنشكـــه احســـان 
  )88:1372(يوسفي،                                   

  عبرت پذيري .5-6
چه بسيارند عبرت ها و چه اندك هسـتند  » ما اكثر العبر و اقل الاعتبار«حضرت علي (ع) مي فرمايند:

افرادي كه عبرت عبرت پذيرها. چيزهايي كه بتوان از آن ها عبرت گرفت در عالم فراوان هستند ولي 
پذير هستند بسيار كم هستند. سعدي در جاي جاي بوستان از امور بسيار عادي با توجه به نگاه نافـذ  
و شاعرانة خود داستان هاي تمثيلي آموزنده اي مي آفريند. در ابيات ذيل از زبان عابدي كه جمجمـة  

از غفلت و بي خبري برحـذر مـي   ، داستاني مي گويد و خوانندگان را دپوسيدة فرمانده اي را مي بين
دارد.در اين حكايت تمثيلي استخوان هاي پوسيده متعلق به فرماندة نيرومنـدي اسـت كـه سرمسـت     
كشورگشايي است ولي مرگ طومار زندگي او را درمي نوردد و جسـمش را خـوراك كـرم هـا مـي      

هستند و از اينكه ممكن سازد.در اينجا فرماندة مذكور تمثيلي است از تمامي كساني كه فريفتة قدرت 
  است هر لحظه مرگ پايان بخش آرزوهاي دور و دراز آن ها باشد، غافل.   

ــه اي    ــار در حلـ ــك بـ ــه يـ ــنيدم كـ  شـ
 كــــه مــــن فــــر فرمانــــدهي داشــــتم
 ســـپهرم مـــدد كـــرد و نصـــرت وفـــاق 
ــورم     ــان خ ــه كرم ــودم ك ــرده ب ــع ك  طم
 بكـــن پنبـــة غفلـــت از گـــوش هـــوش 

  

ــه اي     ــدي كلــ ــا عابــ ــت بــ ــين گفــ  چنــ
 مهـــــي داشـــــتم بـــــه ســـــربر كـــــلاه

ــراق   ــت عــ ــازوي دولــ ــه بــ ــرفتم بــ  گــ
ــرم  ــان ســ ــد كرمــ ــه بخوردنــ ــه ناگــ  كــ
 كـــه از مردگـــان پنـــدت آيـــد بـــه گـــوش

     )62:1372(يوسفي،                                
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توجـه بـه اينكـه    ايـن حكايـت بـا    در « پروين تاج بخش در خصوص حكايت مذكور مي نويسـد:   
استخوان پوسيده شخصيت مي يابد و هم چون ناصح خردمندي به عابد اندرز مي دهد، خرق عادت 
تلقي مي شود. اين موضوع براي خوانندة امروزي پذيرفتني نيست. بدين روي رابطة علت و معلـولي  

) بـا  91: 1384تاج بخـش،  »(داستان سست مي شود واين، مايه گرفته از طرح ضعيف حكايت است.
توجه به اينكه در گذشته عناصر داستان همانند پيرنگ، كشمكش، بحران و... به صـورتي كـه امـروزه    

نتيجـة   از طرفـي رايج است اصولاً مطرح نبوده، چنيين مـواردي در آثـار پيشـينيان ديـده مـي شـود.       
ز ذهـن  حكايات بوستان آموزش يك نكتة عالي اخلاقي است و اينكه موضوع تا حدي بعيـد و دور ا 

و طـرح حكايـت را    نمي توان بر او خرده گرفتپس به نظر برسد، خاص دنياي آرماني شاعر است 
   ضعيف دانست.

  
  يادآوري مرگ .5-7

ازجمله اتفاقاتي كه همة ما بارها شاهد آن بوده ايم، مرگ عزيزان و بي تابي و زاري نمـودن بسـتگان   
نسبتا معمولي از زبان داننده اي تيزهوش حكايتي آن هاست. سعدي از ديدن چنين صحنة پرتكرار و 

تمثيلي مي آفريند و خوانندگان را به ياد مرگ و عدم فراموشـي آن مـي انـدازد و مـي گويـد انسـان       
حقيقت شناس و دانا زماني كه بر مرده گل مي ريزد به مرگ خود كه از آن گريزي و گزيري نيسـت،  

  مي انديشد.
كار تمثيل آن است كه وي مثال هاي خود را گاه از زبان شخص يكي از شگردهاي هنري سعدي در 

ديگري كه غالباً از منزلت اجتماعي بالايي برخوردار است، ذكر مي كند و به اين وسيله بر اعتبار كلام 
خود مي افزايد. بسياري از نقل قول هاي سعدي در ضمن حكايات و تمثيل ها از اين دست اسـت و  

دن كلام خود در پي آن برمي آيد كه اعتماد مخاطب را جلب كـرده، او را از  در واقع وي با مستند كر
)در اين حكايت بينندة تيزهوش نصيحتگر 23: 1392صحت گفتة خود مطمئن كند.(حسيني و سيدان، 

و محققي كه از خاكسپاري ديگران، به ياد مرگ خود مي افتد، مي تواند تمثيلي از خود سعدي باشـد  
  نهيب مي زند كه به هوش باشيد و به خود آييد.كه بر خوانندگانش 

ــد  ــان بريــ ــده اي را رگ جــ ــا زنــ  قضــ
ــوش  ــده اي تيزهــ ــين گفــــت بيننــ  چنــ
ــتن    ــر خويشـ ــرده بـ ــما مـ ــت شـ  ز دسـ

 دگــر كــس بــه مــرگش گريبــان دريــد      
ــه    ــيدش ب ــاد و زاري رس ــو فري ــوشچ گ  

ــن   ــدي كفـ ــودي دريـ ــت بـ ــرش دسـ  گـ
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 كــــه چنــــدين ز تيمــــار و دردم مپــــيچ
 فرامـــوش كـــردي مگـــر مـــرگ خـــويش
ــزد گلـــش   ــرده ريـ ــر مـ ــو بـ ــق چـ  محقـ

  

ــيج     ــردم بس ــو ك ــيش از ت ــه روزي دو پ  ك
ــش     ــرد و ري ــاتوان ك ــت ن ــرگ من ــه م  ك

 ــ  ــود بس ــر خ ــه ب ــر وي ك ــه ب ــش   ن وزد دل
)185:1372(يوسفي،   

  

 

 

همچنين به عجز و ناتواني بشر در برابر مرگ اشاره مي كند و مي گويد: چون از مرگ گزيرو گريزي 
انسان هر قدر كه توانا باشد شكار مرگ مي شود، لازم است كه به اين دنياي فاني دل نبندد. نيست و 

در خلال ابيات از تمثيلاتي مانند خر وحشي كمندگسلي كه در ريـگ فرومـي مانـد و عـدم پاييـدن      
  گردكان بر گنبد بهره مي برد.

ــغ زن  ــر تيـــ ــواني و گـــ ــر پهلـــ  اگـــ
ــد    ــلاند كمنـ ــر بگسـ ــش اگـ ــر وحـ  خـ
 تـــو را نيـــز چنـــدان بـــود دســـت زور   
ــان   ــالخورده مكـ ــن سـ ــر ايـ ــه دل بـ  منـ
   

 نخــــــواهي بــــــدر بــــــردن الا كفــــــن  
ــد   ــود پايبنــ ــد شــ ــگ مانــ ــو در ريــ  چــ
 كـــه پايـــت نرفتـــه اســـت در ريـــگ گـــور 
 كــــه گنبــــد نپايــــد بــــر او گردكــــان    

)186:1372(يوسفي،   
  

  صلاي دردانسانيت سر دادن .5-8
هولناك سخن مي راند كه نيمـي از شـهر بغـداد را در كـام     در داستان تمثيلي ذيل از افروختن آتشي 

شعله ها فرو برده است. شخصي از اينكه دكـانش در امـان مانـده خـدا را شـكر مـي گويـد. مـردي         
جهانديده به سرزنش او لب مي گشايد كه تو چنين مي پسندي كه شهري در آتش بسوزد امـا دكـان   

با صلاي درد انسانيت سر مي دهد و به همگان تلنگري تو در امان باشد؟ آنگاه در چند بيت بسيار زي
مي زند كه نبايد فقط به فكر خودمان باشيم و از درد و رنـج ديگـران بـي خبـر. معتقـد اسـت فقـط        
سنگدل مي تواند وقتي ديگران گرسنه اند، سير بخوابد. تندرست از ديدن رنج ديگـران رنجـوروار از   

ز رسيدن ياران به خاطر واماندگان نمـي توانـد آسـوده دل    درد و غم به خود مي پيچد. اهل دل پس ا
بخوابد. پادشاه عليرغم داشتن قدرت و ثروت از ديدن در گل فروماندن خر خاركش بيچاره غمگـين  

  و ناراحت مي شود.
ــت     ــي برفروخــ ــق آتشــ ــبي دود خلــ شــ
يكـــي شـــكر كـــرد انـــدر آن خـــاك و دود  
جهـــان ديـــده اي گفـــتش اي بوالهـــوس     

 شـــنيدم كـــه بغـــداد نيمـــي بســـوخت      
ــان   ــه دكــ ــود  كــ ــدي نبــ ــا را گزنــ  مــ

ــس؟    ــود و ب ــتن ب ــم خويش ــود غ ــو را خ  ت
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ــار     ــه نـ ــوزد بـ ــهري بسـ ــه شـ ــندي كـ پسـ
ــگ     ــده تنــ ــد معــ ــنگدل ناكنــ ــز ســ بجــ
ــورد    ــي خ ــون م ــه چ ــود آن لقم ــوانگر خ  ت

مگــــو تندرســــت اســــت رنجــــوردار     
ــند     ــزل رسـ ــه منـ ــاران بـ ــو يـ ــدل چـ  تنكـ
ــاركش    ــود بـــــ ــاهان شـــــ دل پادشـــــ
ــت      ــس اسـ ــعادت كـ ــراي سـ ــر در سـ اگـ

 يبشــــنوهمينــــت بســــنده ســــت اگــــر 
  

ــار؟   ــود بركنــ ــرايت بــ ــه ســ  وگــــر چــ
ــنگ    ــته س ــكم بس ــر ش ــان ب ــد كس ــو بين  چ
 چــو بينــد كــه درويــش خــون مــي خــورد؟
ــوروار    ــه رنجـ ــد از غصـ ــي پيچـ ــه مـ  كـ
 نخســــبد كــــه وامانــــدگان از پســــند   
 چــــو بيننــــد در گــــل خــــر خــــاركش
 ز گفتـــار ســـعديش حرفـــي بـــس اســـت 

ــد  ــمن نـ ــاري سـ ــار كـ ــر خـ ــه گـ  رويكـ
  

 
 
 
 
 
 

  عشق .5-9
معمولاً پروانه را بدان سبب كه در اطراف شمع پر مي زند تا بسوزد، نماد عاشق مي دانند. سعدي كه 
خود در كتاب گلستان پروانه را نماد عاشق مي داند و از مرغ سحر مـي خواهـد عشـق را از پروانـه     

      تصـوير  بياموزد، در تعريف عاشق در داستان تمثيلي كوتاهي، مخاطبـه اي ميـان شـمع و پروانـه بـه      
و پروانه را به سبب نداشتن صبر و عدم تحمل گرمي شعله هـاي آتـش تمثيلـي از مـدعيان      مي كشد

عاشقي و شمع را كه مردانه مي ايستد و از سر تا پا مي سوزد تمثيلي از عاشقان واقعـي معرفـي مـي    
  كند.

ــمم نخفـــت  ــه چشـ ــاد دارم كـ ــبي يـ  شـ
ــت     ــوزم رواس ــر بس ــقم گ ــن عاش ــه م  ك

ــن   ــكين مــ ــوادار مســ ــت اي هــ بگفــ
ــي رود   ــدر مـ ــن بـ ــيريني از مـ ــو شـ  چـ

ــيلاب درد    ــه س ــر لحظ ــت و ه ــي گف  هم
ــت      ــو نيس ــار ت ــق ك ــدعي عش ــه اي م  ك

ــام     ــعله خ ــك ش ــيش ي ــزي از پ ــو بگري  ت
ــوخت       ــر بس ــر پ ــق اگ ــش عش ــو را آت ت

  

ــت       ــمع گف ــا ش ــه ب ــه پروان ــنيدم ك  ش
ــاري چراســت؟   ــوز ب ــه و س ــو را گري  ت
ــن   ــيرين مـ ــار شـ ــين يـ ــت انگبـ  برفـ

ــ ــي ر  چ ــر م ــه س ــش ب ــادم آت ودو فره  
 فــرو مــي دويــدش بــه رخســار زرد    
ــاراي ايســت   ــه ي ــبر داري ن ــه ص ــه ن  ك
ــام    ــوزم تمـ ــا بسـ ــتاده ام تـ ــن اسـ  مـ
 مــرا بــين كــه از پــاي تــا ســر بســوخت

)114:1372(يوسفي،                  
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  عزت نفس .5-10
در داستان تمثيلي ذيل از صحرانشيني سخن مي راند كه سگي پاي او را گزيده و در خانه از درد بـه  
خود مي پيچد. دختر خردسالش پدر را سرزنش مي كند و مي گويد مگر تو دندان نداشتي؟ چرا تـو  
پاي سگ را نگزيدي؟ صحرانشين از اين سخن دختر به خنده مي افتد و مي گويد غيـرممكن اسـت   

دندان هاي خود را به پاي سگ فرو ببرم، زيرا انسـان نمـي توانـد رفتـاري هماننـد سـگ داشـته         كه
باشد.شان و منزلت انسان و عزت نفس او را بسيار والاتر از آن مي داند كه با سگان مقابلـه بـه مثـل    

داد و بسـان   كند و فراتر از آن تمثيلي است از اينكه نبايد با ديدن رنجشي از افراد نادان واكنش نشان
 » گر تو با بد بد كني پس فرق چيست؟«آن ها رفتاري ناشايست انجام داد چرا كه

ــد    ــيني گزيــ ــاي صحرانشــ ــگي پــ  ســ
 شــــب از درد بيچــــاره خــــوابش نبــــرد
 پـــدر را جفـــا كـــرد و تنـــدي نمـــود    
ــده روز   ــرد پراگنــ ــه مــ ــس از گريــ  پــ
ــيش     ــود و ب ــلطنت ب ــم س ــه ه ــرا گرچ  م
ــورم     ــر خ ــر س ــغ ب ــر تي ــت اگ ــال اس  مح

ــا   ــرد بـ ــوان كـ ــان بــ ـ تـ ــي دناكسـ  رگـ
  

 بــه خشــمي كــه زهــرش ز دنــدان چكيــد      
ــرد    ــود خـ ــري بـ ــدرش دختـ ــل انـ ــه خيـ  بـ
 كــــه آخــــر تــــو را نيــــز دنــــدان نبــــود؟
 بخنديــــــد كــــــاي مامــــــك دلفــــــروز 
ــويش  ــدان خــ ــام و دنــ ــدم كــ ــغ آمــ  دريــ
ــرم    ــدر بـ ــگ انـ ــاي سـ ــه پـ ــدان بـ ــه دنـ  كـ
 و لــــــيكن نيايــــــد ز مــــــردم ســــــگي 

)123:1372(يوسفي،                       

 نتيجه گيري .6

سعدي در بوستان با تيزبيني و نبوغ بي نظيرش از مشاهدة ساده ترين و  بديهي ترين اتفاقات همانند  
مويه و زاري بر مرگ عزيزان و برتري دادن داد و فروتني بر بيداد و تكبر حكايت تمثيلي شيوايي مي 

ها مي مانـد. گـاه بـراي    آفريند كه افزون بر التذاذ ادبي خواننده و فهم بهتر مطلب، در يادها و خاطره 
بيان مفهومي والا چون عشق، هنرمندانه به ترسيم مخاطبه اي تمثيلي بين شمع و پروانه مـي پـردازد.   
اين گفت و گوي داستان وار سبب مي شود كه خواننده موضوع را دنبال كنـد و پيـام سـعدي را بـه     

هستند، امـا سـعدي هنرمندانـه     بهترين شكل ممكن دريابد. برخي از داستان هاي بوستان بسيار كوتاه
همة مقدماتي را كه جهت اقناع خواننده لازم است، در آن مي گنجاند. داستان دو بيتـي شخصـي كـه    
خار پاي يتيمي را مي كند و صدرخجند او را در خواب مـي بينـد كـه پـاداش او دميـدن گـل هـا و        

هتر مطلب و عام پسند و ضه هاست، چنين است. به نظر مي رسد سعدي جهت انتقال بوچميدن در ر
همه فهم نمودن آن، انديشه هاي متعالي و آموزه هاي ارزندة خود را در قالب حكايت هـاي تمثيلـي   
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حكمت آميز و سودمندي بيان  نموده است. گاه نيز موضوعي آشكار را مطرح مي كند و از داستان و 
تان ها مصـداق يـا نمونـه اي    حكايت براي تأكيد مطلب خود ياري مي جويد،به گونه اي كه اين داس

براي گفته هاي او هستند. هنر بهره گيري سعدي از داستان و حكايات تمثيلي و بيـان شـاهد و مثـال    
هاي مناسب و متنوع در بوستان تا بدانجاست كه بسياري از اين داستان ها در يـاد و خـاطر فارسـي    

محاوره ها و گفت و گوهاي روزمـره   زبانان به ويژه علاقه مندان به كلام شيخ نقش بسته است و در
  از آن ها استفاده مي كنند.

  
  و مĤخذ منابع

  الف. كتاب ها:
  ، تهران: سخن.»سيصد و شصت و پنج روز با سعدي). «1388الهي قمشه اي، حسين محي الدين (

  ، تهران: انتشارات جامي.»بوستان سعدي). «1378انزابي نژاد، رضا و قره بگلو، سعيداالله (
  چ چهارم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي. ،»رمز و داستان هاي رمزي در ادب فارسي). «1375پورنامداريان، تقي (

  ، چ ششم، تهران: انتشارات جاويدان.»شرح بوستان). «1366خزائلي، محمد (
  ، تهران: انتشارات اطلاعات.»فرهنگ بلاغي ـ ادبي).« 1368رادفر، ابوالقاسم (
  ، تهران: علمي.»با كاروان حله). «1372الحسين (زرين كوب، عبد

  ، تهران: سخن.»حديث خوش سعدي). «1383(  ---------------
  ، تهران: آگاه.»صور خيال در شعر فارسي). «1368شفيعي كدكني،محمدرضا(

  ، تهران: فردوس.»بيان و معاني«). 1373شميسا، سيروس (
  ، تهران: ققنوس.، چ ششم»كليات سعدي). «1376فروغي، محمدعلي(
  ، تهران: صفي عليشاه.»بوستان سعدي«). به كوشش خليل خطيب رهبر، 1381ناصح، محمدعلي(

  ، تهران: نشر هما.»فنون بلاغت و صناعات ادبي). «1359همايي، جلال الدين (
  ، چ چهارم، تهران: انتشارات خوارزمي.»بوستان). «1372يوسفي، غلامحسين (

  ، چ دوم، تهران: انتشارات خوارزمي.»گلستان). «1369( ------------
  

  ب. مقاله ها:
، پژوهش نامة ادبيات »بررسي جايگاه تشبيه و تمثيل در انديشة تعليمي سعدي). «1392آقاحسيني، حسين و سيدان، الهام(

 1-28تعليمي دهاقان، شمارة نوزدهم، صص 

، فصـلنامة تحقيقـات تمثيلـي در    »نماد در شعر سيمين بهبهانينگاهي به تمثيل و «). 1396( پاكدل، مسعود و ستوده، آزاده
  .46-64زبان و ادب فارسي بوشهر، شمارة سي و چهارم، صص 



 41             )             53، (ش. پ: 1401 پاييزتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

، مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسي، شمارة هفتـاد و چهـار،   »حكايات تمثيلي در بوستان). «1384پروين ( تاج بخش،
  87-93صص 

بررسي فرانيازها و فراآسـيب  «). 1400حسيني كازروني، سيد احمد، رضائيان، بهزادپور، حميدي، سيد جعفر، ديره، عزت(
، فصلنامة »ها در شخصيت صائب تبريزي بر اساس ادبيات تمثيلي غزليات شاعر با تكيه بر نظرية روانشناسان انسان گرا

 .24-50رة چهل و نهم، صص تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي بوشهر، شما

، مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني تبريز، شمارة مسلسـل  »شگردهاي داستان پردازي در بوستان«). 1383غلام، محمد(
  17-38، صص 189

، مجلة دانشكدة تدبيات و علوم انساني، شـمارة چهـل و هفـت،    »تمثيل ماهيت، اقسام، كاركرد«. )1383فتوحي، محمود (
  .141-177صص 

  
references 
Elahi Qomshaei, Hossein Mohiuddin (1388). "Three hundred and sixty-five days with 
Saadi", Tehran: Sokhn. 
Anzabinejad, Reza and Qarabaglou, Saidullah (1378). "Bostan Saadi", Tehran: Jami 
Publications. 
Pournamdarian, Taghi (1375). "Code and secret stories in Persian literature", 4th edition, 
Tehran: Scientific and Cultural Publications. 
Khazaeli, Mohammad (1366). "Sharh Bostan", 6th edition, Tehran: Javidan Publications. 
Radfar, Abolqasem (1368). "Rhetorical-Literary Culture", Tehran: Information 
Publications. 
Zarin Koob, Abdul Hossein (1372). "Ba Karvan Haleh", Tehran: Scientific. 
Zarin Koob, Abdul Hossein (2013). "Hadith Khosh Saadi", Tehran: Sokhn. 
Shafi'i Kodkani, Mohammad Reza (1368). "Images of fantasy in Persian poetry", Tehran: 
Aghaz. 
Shamisa, Cyrus (1373). "Expression and meanings", Tehran: Ferdous 
Foroughi, Mohammad Ali (1376). "Keliat Saadi", 6th edition, Tehran: Qoqnos. 
Naseh, Mohammad Ali (1381). By the efforts of Khalil Khatib Rahbar, "Bostan Saadi", 
Tehran: Safi Alisha. 
Homai, Jalaluddin (1359). "Arts of Rhetoric and Literary Industries", Tehran: Homa 
Publishing House. 
Yousefi, Gholamhossein (1372). "Bostan", 4th edition, Tehran: Kharazmi Publications. 
Yousefi, Gholamhossein (1369). "Golestan", second edition, Tehran: Kharazmi 
Publications. 
Agha Hosseini, Hossein and Seidan, Elham (2012). "Investigating the place of simile and 
allegory in Saadi's educational thought", Dahaghan Educational Literature Research 
Journal, No. 19, pp. 1-28 
Pakdel, Masoud and Sotoudeh, Azadeh (2016). "Looking at allegory and symbol in Simin 
Behbahani's poetry", Bushehr Allegory Research Quarterly, Issue 34, pp. 64-46. 
Taj Bakhsh, Parvin (1384). "Allegorical stories in the garden", Persian language and 
literature development magazine, number seventy-four, pp. 87-93 
Hosseini Kazroni, Seyed Ahmad, Rezaian, Behzadpour, Hamidi, Seyed Jafar, Deira, Ezzat 
(1400). "Investigation of meta-needs and meta-traumas in Saeb Tabrizi's character based 
on the allegorical literature of the poet's sonnets, relying on the theory of humanist 



  ها و حكايات تمثيلي در بوستان نگاهي به داستان                                                                                   42

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

psychologists", Bushehr Allegorical Research Quarterly in Persian Language and 
Literature, No. 49, pp. 24-50. 
Gholam, Mohammad (1383). "Storytelling Techniques in Bostan", Tabriz School of 
Literature and Human Sciences Magazine, No. 189, pp. 17-38 
Fatuhi, Mahmoud (1383). "Allegory of nature, types, functions", Journal of Faculty of 
Medicine and Human Sciences, number forty-seven, pp. 141-177. 

 
  

  
 

 
 


